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  مقدمه

كه پيش  در جوامع گوناگون هستندعامه  از فرهنگ نمودهايياسطوره و حماسه 
آنكه با وجود . اند نگاتنگي پيدا كردهارتباط ت از ادبيات آنها پديد آمده، اما با آن

 هاي لحاظ مضمون يكديگر دارند، به ي باهاي فراوان هاي مختلف تفاوت فرهنگ
در ادبيات  .شود ديده ميبين آنها  بسياريهاي  شباهت اي و حماسي اسطوره

 و اديسه ايلياد حماسي ملل مختلف، شاهد ظهور آثار بزرگ و جاوداني همچون
كه اثر يك شاعر ناشناس اتريشي  ،1نيبلونگن سرود و در يونان باستان اثر هومر

امه نيز شاهن. رود، هستيم شمار مي شاهكار بزرگ حماسي اقوام ژرمني در آلمان به
قرن چهارم هجري در ايران و قرن . ترين اثر حماسي ايرانيان است برجسته

هاي برجسته و درخشان ادبيات حماسي هر  ز دورها ،دوازدهم ميلادي در آلمان
هاي ساماني و  روي كه حكومت از آن ،زمين در ايران. روند دو سرزمين به شمار مي

شاعران از ند، داشت - مدح و ثناگوييويژه  به -غزنوي توجه زيادي به ادب پارسي
اين موضوع سبب رشد و شكوفايي شعر و شاعري در آن دوران  و حمايت كردند

در اروپاي قرن دوازدهم نيز با آنكه تحجر قرون وسطايي هنوز ادامه داشت، . شد
و مكتوب  - دوران پيش از قرون وسطي -كلاسيك هايي از بازگشت به دوره مايه

 اينتجربه حضور در . خورد چشم مي ها به داستانو عقايد، ها،  كردن انديشه
گردانده از زمان حال را به  در غرب، انسان روي، چه در شرق و چه ها دوره

 نيبلونگن سرود و شاهنامه. ه استكشاند ،آنچه در گذشته خويش داشتهبازسازي 
يشين هاي پ حماسهو  هاي كهن اسطوره ي هستند كه در آنهابرترين آثارجمله از

  )32: 1386 بهجت( .اند دو ملت ايران و آلمان زنده شده

                                                        

1. Nibelungenlied  
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و آييني در  ،اعتقادي، هاي مكاني با وجود تفاوتهاي كهن  اسطوره و حماسه
از منظر اصول  يانگيز هاي گاه شگفت ها و شباهت ميان ملل مختلف، قرابت

 ايسهبررسي و مق دف از نگارش اين مقالهه .با يكديگر دارند دهنده اساسي شكل

 ،در دو اثر يافته انعكاس بيني جهان، 1قهرمانانجمله، ابَر، ازبرخي عناصر مشترك
شناسي  مبتني بر روشها و يافتن مضامين مشترك آن آنهاهاي تاريخي  ويژگي

  . ادبيات تطبيقي است
هاي مهم علوم انساني است كه مانند ساير مباحث  ادبيات تطبيقي يكي از شاخه

توان براي  نميرو،  از اينخود رشد و تكامل داشته است و آن، در مسير تاريخي 
در نظر گرفتن ؛ با وجود اين، با بيان كرداي واحد و منسجم  هيآن تعريف يا نظر

 توان گفت ادبيات تطبيقي، يعني نقد علمي ادبيات شده، مي تعاريف متعدد ارائه
ي قياسي و ا با يكديگر به شيوه متفاوت دو يا چند زبان و فرهنگ متعلق به

  .تطبيقي
، شاهنامهاديبان و نويسندگان آلماني كه تلاش كردند با ترجمه نخستين مله ازج

 2، فريدريش روكرتآشنا كنند ايرانيهاي  ها و حماسه اسطورهملت آلمان را با 
وي در . بودهاي شرقي در آلمان  شاعر، مترجم و استاد زبان) م1788 -1866(

ژوزف  .كرد را به زبان آلماني ترجمه هرابرستم و سميلادي داستان  1828
زندگينامه رمانتيكي ميلادي  1818در نيز  )م1788- 1856( 3هامر پورگشتال فن

) المقدس بيت(، در اورشليم وي در قرن هجدهم ميلادي. درباره فردوسي نوشت
و  اوآوازه  درباره فردوسي، پي به از يك درويش ايرانيبا شنيدن سخناني 

 رااز ادبيات فارسي آثار برجسته ديگري  سرشناساين اديب . بودبرده  شاهنامه
و  سعديگلستان توان به  به زبان آلماني ترجمه كرده است كه از ميان آنها مي نيز

                                                        

1. Superhero   2. Friedrich Rückert 
3. Joseph von Hammer Purgstall 
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نام  1از يورگن الرزتوان  مي علاوه بر اينها، كريم اشاره كرد؛ قرآنهايي از  بخش
ابَرپهلوان  كوشيد 2ز شاهنامهاي ا پهلوان افسانه رستم؛با انتشار كتاب  كه برد

  .معرفي كند را حماسي ايران
در مورد شناسان در اروپا و آمريكا، آثار و نقدهاي زيادي  نويسندگان و شرق

آن  ولي در حوزه ادبيات تطبيقي و مقايسه اند، انيدهبه چاپ رسفردوسي  شاهنامه
 نيبلونگن، ودسر با شاهنامهجمله مقايسه تطبيقي با ساير آثار حماسي جهان، از

 توان به مقاله ميان آنها در ايران مي ازكه انجام شده است اندكي  هاي پژوهش
) 1386(  »مقايسه شاهنامه و سرود نيبلونگن كوششي بر«حميده بهجت با عنوان 

را ساختار و محتواي هر دو اثر  ابتدااين مقاله  نويسنده. به زبان آلماني اشاره نمود
 در آنها را بررسي كرده است؛و نمادهاي مشترك  ها پديده مقايسه و سپس

بررسي تطبيقي نيكي و پليدي در دو حماسه « پژوهشي ديگر در اين حوزه مقاله
در وي . از الهام رحماني مفرد است) 1390(» سرود نيبلونگنفردوسي و  شاهنامه

هاي پليد  هاي شخصيتي و خصلت قطبي و تفاوتبه بررسي نظام دواين مقاله، 
. است پرداختهي مثل رشك، خشم، حسد و لغزش در اين دو اثر حماسي انسان

ترجمه اسماعيل سعادت  با فقط در ايرانسرود نيبلونگن لازم است ذكر شود كه 
  .استدر دسترس  ،كه آن هم از روي متن فرانسوي انجام شده

  

   بحث و بررسي

 در اندر اير اين اصطلاح .است در عربي به معني دلاوري و شجاعتحماسه 
-384(ارسطو . است قرار گرفتهدر ادبيات غرب  Epicمعادل كلمه  ،دوران متأخر

 است و دانستهبندي ادبيات، حماسه را يكي از انواع ادبي  در تقسيم) .م .ق322

                                                        

1. Jürgen Ehlers  2. Rostam: Die Legenden aus dem Schahname 
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 .اند ناميدهم آن را بالاترين نوع ادبي يزگذاران كلاسيس منتقدان دوره رنسانس يا پايه
شعري طولاني كه معمولاً بر شرح احوال  ي است؛يكي از انواع شعر رواي حماسه

شود و با حوادث مهم غير معمول كه  العاده قهرماني متمركز مي و اعمال خارق
نژاد بشري مربوط است،  ،طور كلي به غالباً به سرنوشت يك قبيله يا ملت و گاه

كم جهاني است كه تا  اغلب، كل جهان يا دست ها فضاي حماسه. سروكار دارد
از مشخصات اين نوع ادبي عظمت و جلال . ار شاعر شناخته شده استروزگ

عشق را نيز به شرطي كه . برجستگي موضوع و قهرمانان آن است ،جنگجويانه آن
قهرمانان . آن جاي داد موضوعاتتوان در خلال  مي ،برجسته و بزرگ باشد

ها نيز ي آناي كه حتي خطاها گونه ها كامل باشند؛ به ويژگيلحاظ  بهحماسه بايد 
  )110: 1376 سيدحسيني(. هاي قهرماني نباشد خالي از جنبه

ها  حماسه ،واقعدر. است ها ملتهاي  اسطورهو ها، تاريخ اوليه  منشأ حماسه
اهميت و نقش  هاشوند كه زمان و مكان در آن ها محسوب مي ملت تاريخ منظوم

ان آن، زباني خاص و زب .كند و عموماً نام نويسنده معلوم نيست چنداني ايفا نمي
پرداختن نحوه البته  با عظمت و شكوه دوران باستان است؛آن، متناسب  شيوه بيان

. ميان اسطوره و حماسه ارتباط نزديكي وجود دارد. آنها بسيار مهم است بهشاعر 
ها ظاهر  بسياري از خدايان اقوام كهن به صورت شاهان و پهلوانان در حماسه

آن قوم به  هاي هران و پهلوانان بزرگ يك قوم در اسطوهبسياري از شا شوند و مي
   )374: 1362 بهار(. گردند صورت خدايان پديدار مي

  :شوند به دو دسته تقسيم مي ،طور كلي بهها  حماسه
سنتي يا طبيعي كه به صورت شفاهي، هاي  حماسه :هاي نخستين حماسه -1

و اغلب به صورت  -مكتوبل نسل  نقل شده و سپس به شك به سينه و نسل به سينه
  ؛اديسهو  ايلياد، و نيبلونگن، سرود شاهنامهمانند  اند؛ آمدهدر -شعر



  كامبيز صفيئيشناختي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامه  /158

ي كه حاصل تخيل نويسنده يا ادبي يا مصنوعهاي  حماسه :هاي ثانويه حماسه -2
 ،).م .ق 19- 70( اثر ويرژيل ئيد انه توان به حماسه از اين گروه مي. ندستشاعر ه

  .اشاره كرد ،شاعر رومي
  :چند تفاوت عمده با يكديگر دارند غرب و شرق هاي اسهحم
هاي شرقي، ما شاهد روي  در حماسه .است يساختار لحاظ بهاولين تفاوت  -الف

مانند  در عرض يكديگر هستيم؛ ،اصطلاح به دادن چند داستان در كنار هم و
 امادر ادبيات حماسي ژاپن،  گنجي هاي حماسه داستانيا  شاهنامههاي  داستان
گاه يك، دو يا حداكثر سه  .گيرند هاي غربي يك داستان واحد را در برمي حماسه

در  ي نيزهاي فرع اين داستان .خورد پيوند مياصلي   استاندداستان فرعي نيز به آن 
 ؛گذارد ثير ميتأها بر سرنوشت قهرمانان و نبود آن هستندثر روند اصلي حماسه مو

  )47: 2011گولتر ( .نيبلونگن سرودمانند 
اما در  ،دشو از نماد، كنايه و اشاره استفاده مي ،هاي شرقي در حماسه -ب

هيچ حاشيه، ابهام و كنايه و با صراحت كامل  ، مطالب بدونهاي غربي حماسه
  .دنشو بيان مي

ها و قهرمانان  خداوند تنها ناظر بر سرنوشت انسان ،هاي شرقي در حماسه -پ
ها نيست و ناديده  تأثيرگذار بر روند داستان وجودي ،طور كلي ، يا بهحماسه است

 قهرمانان اثر خدايان يا معمولاً ،هاي غربي اما در حماسه، انگاشته شده است
   )204: 1382اكابه كوس( .خدايان هستند نيمه
  .اندازيم قهرمان حماسي ايران و آلمان مينگاهي به دو ابَر ادامهدر 

  

  قهرمانبراَ

  رستم دستان. الف

ترين رفتارها  العاده رمان حماسه، قهرماني است كه خارقن يا بزرگترين قهقهرماابَر
ترين  دارد، برجسته حضوردر حماسه از ديگر قهرمانان  زند، بيش از او سر مي
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او و به خاطر او روي  حضور چهره حماسه است، رويدادهاي گوناگوني با
ترين  بزرگ انگيزي دارد، هاي روحي و جسمي ممتاز و شگفت دهد، ويژگي مي

خواند و در كل، زندگي و سرنوشتي بسيار متفاوت و  دشمنان را به مبارزه مي
  .ايرانيان، يك ابَرقهرمان است ملي رستم، پهلوان. از ساير قهرمانان دارد تر برجسته

  كه رستم يلي بود در سيستان
  

ستانادمنش كردم آن رستم     
)95: 2، ج1373فردوسي (  

فردي كه در ميان مردم دارد، يكي از  به ي منحصرها با خصايص و ويژگي وي
هاي او براي دفاع  شجاعت و دليري. اي ملي است اسطوره هاي شخصيت ترين مهم

گونه ستم و زورگويي، ذهن بيشتر ايستادگي در برابر هراز سرزمين خويش و 
گيري از تخيل خويش و با  ا را به خود مشغول كرده است و هركس با بهرهشعر

كمتر  .است پرداختهاو  بهمتفاوتي  گونه به ،شرايط سياسي و اجتماعي توجه به
 نام اصلي صورت. توان يافت كه در اشعارش از او يادي نكرده باشد شاعري مي

كه به  »تهم«و  »ستهم« ،»ستخم«جزء  .ايراني است ستخم، ، رتستخم يا رئوترستم
دارندة = (» سپاد متخ«و ) تهمورث =(» اروپ تخم«در نام  ،معني زورمند است

غرر اخبار كه در است  ،رودابك ،همچنين نام مادر او ؛شود  نيز ديده مي) سپاه دلير
، نلدكه و اين اسم را نيزاست رودابه شده  شاهنامهو در  »روذاوذ«ثعالبي 

  )563: 1363صفا (. از اسامي اصيل ايراني دانسته است شناس مشهور اتريشي، شرق
است كه وقتي ما در كنار نام رستم دستان، واژه  يننكته قابل توجه ديگر ا

 و قهرمان استم، منظورمان فردي است كه هم ابَربري كار مي هپهلوان را ب
و هم داراي خصلت فتوت و والايي دارد اخلاقي و ديني  هاي سلحشوري، ويژگي

 جا كه پهلواني از روزگاران كهن در ايران رواج داشته و ازاز آن. استجوانمردي 
با جوانمردي در هم آميخته است؛ از ، اي برخوردار بوده هاي ويژه رسوم و آيين

/ پارس= پرتو( »پهلو«واژه پهلوان به . اشاراتي به آن خالي از لطف نيست رو؛ اين
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جمله پهلواني از. نژاد ان يعني ايرانيبه ديگر سخن، پهلو منسوب است؛) پارت
رفته گوبوي آيين قلندري  ي رنگاسلام جوانمردي است كه در دوره هاي آيين

جز سلحشوري و  بهكه شود ذكر است البته لازم ) 141: 1392 ولايتي(است؛ 
رستم دستان ايرانيان، هم . مبيني صفات ديگر را در زيگفريد نمي ،جنگاوري

در . قهرمان استها فقط ابَر ابَرقهرمان است هم ابَرپهلوان، اما زيگفريد ژرمن
هاي  بعضي از ويژگي كوشيم ميحماسي  دو ابَرقهرمانهاي اين  ويژگي تشريح

  .را نشان دهيممشترك آنها 
  

  زيگفريد. ب

 هـاي  هروقهرمان بزرگ اسـط  و سرود نيبلونگن شخصيت اصلي حماسهزيگفريد، 
در دربـار شـاه    ،اسـت كـه بـه روايتـي     1ژرمني و اسكانديناوي، پسر شاه زيگموند

شمشـيري   وي .شود آهنگري بزرگ ميدر جنگل نزد  ،دانمارك و به روايتي ديگر
 .كند همه دشمنان خود را نابود مي ،آن كه به وسيله دارد 2بالمونگبه نام  سحرآميز

و در  خورد ميكشد، قلب او را  مي ،استنيبلونگن  اژدها را كه نگهبان گنج 3فانفير
زبـان پرنـدگان را    كـه  يابـد  شود و در پي آن نيرويي تازه مـي  ور مي غوطه شخون
  )11: 2002مولر (. شود تن مي فهمد و تقريباً رويين مي

  :هاي مشتركي دارند رستم و زيگفريد ويژگي
هر دو بسيار . ستااولين وجه اشتراك رستم و زيگفريد در قدرت بدني آنها . 1

 ،النهـرين و هركـول   ناي بي اولين قهرمان اسطوره ،گمش گيل، مثل قدرتمند هستند

                                                        

1. Siegmund  2. Balmung 

3. Fanfir 
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 يخشي ار قدرت بدني آنها مربوط بـه نيـروي ايـزد   البته بقهرمان حماسي يونان؛ 
  )114: 1391صفيئي (. است

 .اسـت نبرد بـا موجـودات مـاورايي     لاً يكي از اعمال قهرمانان حماسيمعمو. 2
را  است؛ زيگفريد فـانفير كشتن اژدها  رستم و زيگفريد نيزك ويژگي مشتردومين 

ديـو را بـه هلاكـت     نخان اكوا و رستم دستان در يكي از ماجراهاي هفت كشد مي
  .رساند مي
در ايـن  و  كننـد  قهرمان براي كشور و پادشاهشان بسيار جانفشاني مي دو هر. 3
  .دشون سفرهاي پرمخاطره مي روانه ،راه

نوعي با وجود  هك، وجود حيوانات ماورايي است كه بويژگي مشترچهارمين . 4
دادن  كسـت ش بـراي سـيمرغ بـه رسـتم     كننـد؛  ، به هر دو قهرمان كمك مـي خود

ناپـذير   تـن و شكسـت   رويـين فـانفير   زيگفريد بـا خـون   د وكن اسفنديار كمك مي
  .دشو مي
شمشير سـحرآميزي بـه   زيگفريد . است هاافزار مبارزه آن شباهت ديگر، جنگ. 5

كنـد و رسـتم داراي    دشمنان خود را نـابود مـي   ،آن وسيله دارد كه به نام بالمونگ
  .وي رسيده استگرزي است كه از سام و گرشاسب به 

اي  اصـابت نيـزه  زيگفريد با  رسد؛ با نيرنگ به پايان مي زندگي هر دو قهرمان. 6
ا نيرنگ برادرش، شـغاد، و  شود و رستم ب است، كشته ميپذير  به پشتش كه آسيب

 )40: 1386بهجت ( .شود به دست او نابود مي
  

  شاهنامهپيرامون فردوسي و 

هزار بيت از سه مرحله  است بالغ بر پنجاه روايتي ،فردوسي، يگانه اثر شاهنامه
فردوسي،  .اطيري، عصر پهلواني و عصر تاريخيعصر اس: گيري تمدن ايراني شكل
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 شاهنامهموضوع . تاريخي ايرانيان است حافظه شاهنامه و راوي ناخودآگاه جمعي
اي از بينش خردگراي زرتشتي و بينش  كه آميزه اش سرايندهبيني  جهان با تناسبم

نبرد نيكي و بدي كه : ارداي كيهاني د است، گستره) شيعي(اني اسلامي وحد
و شرستيزي  ،مداري، دادورزي گرايي، خرد پرستي، آرمان چون يزدان ييها مايه بن

شووينيسم و  در ورطهرا از فروغلطيدن  شاهنامهو  است آن بيان شدهحول 
فردوسي در حماسه رو،  ؛ از ايناست مصون داشتهديني يا زباني  ،تبعيض نژادي

زمين، هويتي مكتوب براي ايرانيان  حفظ تاريخ و زبان ايران كه با دغدغهعين اين
هاي فرامرزي فرهنگي، ديني و معرفتي نيز  ترين مقوله كلان بهبه ارمغان آورده، 

هايي از  نيست كه بارقه شاهنامهكه در هيچ داستاني از  است؛ چنان پرداخته
با درك عميق  همراهاينها همه . گرايي ديده نشود الدوستي و كم وحدانيت، نوع

 تا است سرايي، موجب شده دوسي از مقتضيات و ملزومات حماسهادبي فر
در اروپا، معيار  ايلياد همچون ،زبان در مرزهاي فارسي -كم دست -شاهنامه
 شاهنامه ،ترديد بي )150 :1389 زرگ بيگدلي و عباسيب قبادي و( .سرايي گردد حماسه

ترين  هزار بيت، بزرگ نهصدونود فصل و بيش از پنجاهودو داستان،  شصت با
پرستي،  اين منظومة كتاب رزم، حماسه، ميهن. حماسي در جهان است كتاب ادبي

ن همواره شناسان و محققا شاهنامه. و هنر است ،، عشقعدالت ،دوستي، خرد صلح
با آن مقايسه  يافته واي آن پ ر بين ادبيات ملل سرودهايي را هماند تا د بر آن بوده

  )101: 1389شاهي  پنجهسلامي و (. كنند
  

  روزگار فردوسي

يعني تهاجم و  ،سه مرحلة تاريخي شاهنامه پس از اسلام تا روزگار نگارش ايران
شاهد و هجوم تركان را  ،هاي اصيل ايراني تسلط اعراب، ظهور و سقوط خاندان
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با فرمانروايي خاندان ساماني بر  ودبنيمة اول زندگاني فردوسي همزمان . بود
با  بودنواحي شرقي ايران در قرن چهارم و نيمة دوم زندگي وي مصادف 

تري از ايران كه تا اوايل قرن پنجم ادامه  هاي وسيع حكمراني غزنويان بر بخش
به رفته  مله اعراب، رفتهح از سال گذشت دويست در اين دوران، پس از. يافت

خلافت، د؛ نخست اينكه از مقام آنها بر ايران كاسته شو نفوذ از تسلط  ،چند دليل
هاي اصيل ايراني مانند  جا مانده بود، دوم اينكه خاندان تنها نامي تشريفاتي به

صفاريان، ديلميان و آل بويه در گوشه و كنار ايران سر برآورده بودند و سرانجام 
رق و پيشروي آنها به روي آوردن اقوام ترك به فلات ايران از شمال ش كهاين

يعني بخش اعظم جهان اسلام  ،اي وسيع از ديوار چين تا شام سوي غرب، ناحيه
  )151: 1389 و بزرگ بيگدلي و عباسي قبادي(. را گسترة نفوذ آنها كرده بود

عواملي نقش داشتند كه  اجتماعي -لحاظ تاريخي به شاهنامهگيري  در شكل
  :عبارتند از

ود را از و خ رانياني اصيل از شمال خراسان بزرگ بودندسامانيان كه خود اي -1
و تمدن ايراني، در كسوت مبلغّان و مروجان فرهنگ  ،دانستند انيان مياسنژاد س

 ،واقعاين سياست در .ر پيش گرفته بودندد »سياست نژادي«سياستي موسوم به 
ر اين شد و نژادگان ايراني را از گوشه و كنا نوعي رنسانس فرهنگي محسوب مي

هاي گوناگون به زبان  ها و رساله به سرايش، تأليف و ترجمة كتاب ،سرزمين
واسطة تشويق شاهان  سرايي هم به شاهنامهويژه تب  فارسي برانگيخته بود؛ به

وبي ضد عربي رواج يافته بود؛ هاي شع گيري نهضت و هم به سبب اوج ساماني
منثور و منظوم به وجود آمد؛  هشاهناماي كه در كمتر از يك قرن، چندين  گونه به
 )36: 1363صفا ( .فردوسيشاهنامه و  دقيقيشاهنامه ، شاهنامه ابومنصوري جملهاز

اين دوران درخشان فرهنگي فرصتي مغتنم براي بازيابي فرهنگ ايراني در برابر 
 بيرونيآثارالباقيه  كه از شواهدي مانند فرهنگ بدوي اعراب بود؛ زيرا چنان
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فرهنگ و  م عرب در دوران تسلط بر ايران، آگاهانه در پي زوالآيد، حكا برمي
از  )22: 1923بيروني ( دانستند؛ كه آن را از مجوس ميزبان ايراني بودند؛ چرا

ساكنان بخارا به تقسيم  مجبور كردنهاي اقدامات اعراب در اين راستا، يكي  نمونه
قاص براي نابود و مور كردن سعد ابيأو ديگري مخانه خود با اعراب مهاجر 

 )118: 1378كوب  زرين(. بودهاي ايراني  كتابخانه درهاي گردآمده  كردن كتاب
عميق و  از ايرانيان، چنان تأثيرزدايي  هويت حكام عرب براي هاي گونه تلاش اين

شد  بن عباد مدعي  مسندي همچون صاحب كه دانشمند صاحب بر جا نهاد يوسيع
: 1375 رياحي(! اي اعجمي بخورد دا چشمش به چهرهنگرد مبا هر روز در آيينه نمي

با اين  داشت تانژاد طاهري را بر آن  كه حكام ايراني رفتارها بودتأثير همين ) 108
صحيفه و مكتوبي نياز نيست، فرمان دهند بهانه كه با وجود قرآن ديگر به هيچ 

   )42: 1375همايي ( .شان سوزانده شودهاي فارسي موجود در ملك اي كتاب پاره
 در ميان طبقات گوناگون جامعة ايرانيروزافزون اقوام و غلامان ترك  نفوذ -2

هاي اصيل  ويژه در ميان خاندان پرستي، به از ديگر دلايل قوت گرفتن حس وطن
كم  ستيزي، دست گرايي و ايران عرب با وجودخلاف اعراب كه ايراني بود؛ زيرا بر

گرد نه  ان آورده بودند، ميهمانان ناخوانده بيابانفرهنگ قرآني را نيز با خود به ارمغ
تنها جايگزيني براي بدويت خود نداشتند، بلكه مجري تعصب، غارت و 

ترك در ايران يعني غزنويان، ان كه با ظهور اولين حكمران ريزي بودند؛ چنان خون
هاي  كفايتي ها و بي تدبيري ديني سلطان محمود و بي -هاي سياسي سبب تندروي به

كه به و ايران  شدزمينه براي ركود و سير قهقرايي فرهنگي فراهم  ،سلطان مسعود
آمادة پذيرش نشين رسته بود،  سال فرمانبرداري اعراب باديه تازگي از يوغ دويست

  . نژاد شد ساله اقوام تركسلطة هزار
ايراني بود؛ بدان  ديگر محرك واكنش در جامعة زدگي اجتماعي آن عصر دين -3

 -گرايانه سياسي ورزانه و تبعيض واسطة تفسير غرض هب ،سو ه از يكمعني ك
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به علت برخورد  ،و از سوي ديگر قرآناجتماعي حكام عرب از اسلام و 
اصطلاح رافضي  هاي به با فرقه ويژه سلطان محمود رحمانه تركان، به متعصبانه و بي

زاع، تعصب و ريا ميان، آتش نهاي تندرو سني مانند كراّ از فرقه بسيارو حمايت 
انديشان عصر همچون فردوسي و  و دين ها و اقوام مسلمان فروزان شد ميان فرقه

  )34-21: 1388 دهمرده(. خواندباره فرا اينسنايي را به روشنگري شاعرانه در 
خاطره باشكوه تاريخ تمدن ايران باستان  بود و اي ايراني فردوسي كه خود نژاده

قرن از عمر خود را در عهد سامانيان  يمرا در ذهن داشت و بيش از ن
اينك پس از رهايي از سلطه اعراب، بار ديگر  ،دوست زيسته بود فرهنگ

هاي معرفتي  بنيان كرد و گرد را احساس مي اقوام بيابان به دستهاي سقوط  نشانه
كه  چنان ،رو ؛ از اينديد اسلامي را در خطر مي -و هويتي فرهنگ و تمدن ايراني

، بنا بر احساس سه ضرورت كلان، خود را ه استداثر خويش يادآور شبارها در 
  :ديد شاهنامهمقيد و متعهد به سرايش 

  ؛زمين حفظ هويت تاريخي ايران -1
  ؛اسلامي -حفظ معرفت ايراني -2
  .حفظ زبان فارسي -3

وجو و گردآوري منابع مكتوب و روايات شفاهي  وي رسالت خود را با جست
، به فقر و دادفرزند خود را از دست  .برددر اين راه رنج سال  كرد و سيآغاز 

گاري را در تعقيب و گريز روز و د،، مغضوب سلطان واقع شداافتي تنگناي معيشت
مرگ، از حق تدفين در قبرستان  هنگامبه  ،سرانجام حال، ؛ با اينبردبه سر 
از  يجلوگيرآگاهانه به نيت اين همه را فردوسي . دن نيز محروم شمسلمانا

 اوپس آشكار است كه  ؛ديكشزمين به دوش  اريخ و تمدن ايرانگسست زنجيره ت
تعهدي كه شرايط عصر و ضرورت تاريخ بر  ؛را بسرايد شاهنامهداشت كه  تعهد

يا هر اديب ديگر اين رسالت را به  اواي كه اگر  گونه ؛ بهبوددوش وي نهاده 
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فتي كه ايران باستان را به هاي هويتي و معر گرفت، بسياري از حلقه دوش نمي
اي  حماسه ،واقعدر شاهنامه ،نظرماز اين  .شد زند، ناپيدا مي ايران اسلامي پيوند مي

  )35 :1388دهمرده ( .كند است كه شكاف ميان دو دورة تاريخي يك ملت را پر مي
  

  شاهنامهبيني در  جهان

؛ مسائلي ندك ترين مسائل زندگي آدمي را مطرح مي اساسي شاهنامه فردوسي در
. ستا رو هكه بشر امروزه نيز با آنها روب مرگ و چون خرد، آزادي، سرنوشت،

نگرشي  ز اين مسائل، خاص و درخور تعمق است؛نگرش فردوسي به هركدام ا
هاي ايران پيش از اسلام دارد و هم مايه از اين دين نوپا و  كه هم ريشه در انديشه

بيني وي نسبت به تمامي مسائل  جهان باورهاي فردوسي و. است گرفتهقدرتمند 
نكته مهم در  )13: 1386اسلامي ندوشن (. انگيز است پيرامون و درون انسان، شگفت

 ميان مستشرقان و انديشمندان سراسر دنيا محبوبيت بسيار آن در شاهنامهمورد 
بيني فردوسي و دوم  نخست جهان: داشته باشد دليلتواند دو  مي اين نكته .است

تواند رهنمودي براي تمام جهان  اين كتاب مي .شاهنامهو ظهور آن در ثير تأ
اند كه  اي كامل، انساني و حقيقي به اندازه نهفته در متن آنهاي  پيام. شمار آيد به

ترين و والاترين  مهم )14: همان(. نيست آنهابا كس را ياراي انكار و مقابله  هيچ
بيني و نگرش خاص فردوسي  جهانحاصل  ،واقعكه در شاهنامههاي  مايه درون

كه اين كتاب به كتابي براي تمامي عصرها و تمامي  موجب شده استاست و 
  :عبارتند از، شودها تبديل  سرزمين

به تصوير كشيده است كه فردوسي در اثر خود، انساني را : انسان و انسانيت -1
اي  اي كه آميزه ادهآدميز رسد؛ به والاترين مرتبه انساني ميبا وجود از خاك بودن، 

داري، تعبد و  از خور، خواب، خشم و شهوت است با خردورزي، خويشتن
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هاي  شود، شخصيت هاي متفاوتي ظاهر مي او از آغاز آفرينش در كالبد. احساسات
د و نهايت، اين همه تعدشود تا در اهورايي و اهريمني مي پذيرد، گوناگوني مي

را از ديدگاه فردوسي نمود » سان كاملان«؛ وحدتي كه برسد» وحدت«كثرت به 
رستم است  شاهنامهنمونه كامل و بارز انسان  )15 :1386اسلامي ندوشن (. بخشد مي

؛ از شدبه شخصيت وي پرداخته  ،طور كامل به شاهنامهقهرمان كه در بخش ابَر
باره انسان خوب بيان ديدگاه فردوسي در تنها به ،مختصر طور به در اينجا رو، اين
   .شود مي پرداختهداستان رستم و اسفنديار در 

شود  مردي نمايانده مي رستم آزاده. انسان بايد آزاده باشد بنا به ديدگاه فردوسي،
او . ندك نابود مي ،بخواهد اين آزادي را از وي بستاند كس را كه كه هرچه و هر

ا كند و حتي جان خويش ر نظر مي براي نگاهداشت اين آزادي از همه چيز صرف
 ستم در تمام زندگي، در پي يافتن نام است و از ننگر. اندازد به مخاطره مي

كفي راد دارد، دلي پر «كه انسان خوب كسي است  ،از ديد رستم. ورزد دوري مي
: همان( .طلبي معناي وسيعي دارد؛ ازجمله انصاف و حق» داد« ،شاهنامهدر  .»دادز 
گونه نوآوري است، تن به هرذهن رستم نقش بسته انسان نيكي كه در  )21

هاي اين دين براي وي قابل  نوآوري. زرتشت ندارددين اعتقادي به  وي. دهد نمي
برتري،  ، يارا بدون داشتن هيچ نژاد يا هنر تواند گشتاسپ او نمي. هضم نيست

ادن به رستم از تن درد. تنها به خاطر اينكه وارث دين بهي است، ستايش كند
اش،  چيز نويي كه ثمره ،در نظر او. گردان است ت رويهرگونه بندگي و حقار

از نظر  )22: همان( .كند انسان و انسانيت را تهديد مي باشد،و غرور  ،تحجر ،تعبد
نخست اينكه  :واسطه دو چيز ، مگر بهها بر يكديگر برتري ندارند انسان ،فردوسي

مقام پادشاهي رسيده  يعني اينكه از سوي خداوند به ،با فره ايزدي در پيوند باشند
هايشان، به مقامي فراتر از  تلاش و رنج باشند و دوم اينكه به سبب دلاوري، پاكي،

  . ها دست يافته باشند ديگر انسان
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  :رابطه انسان با خداوند -2
  نام خداوند جان و خرد  هب

  
نگذردكزين برتر انديشه بر    

)24: 2ج1373 فردوسي(   
 آشكار است؛ شاهنامهمان ابيات نخستين نگرش فردوسي نسبت به خدا در ه

ها و  زمان. ستا تمام هستي او ،واقعيي كه صاحب جان و خرد انسان و درخدا
ست؛ ا د و خود از درآمدن به مكان و زمان مبرانها در يد قدرتش قرار دار مكان

يابد و چند  راه نمي به شناخت اوشود، خرد و انديشه آدمي  ديده نمي خدايي كه
اگر از سروشي كه بر  .واسطه است ، خدايي بيشاهنامه خداي. ير نيستپذ و چون

نظر كنيم، تمامي قهرمانان  بيند، صرف آيد و گودرز در خواب مي ميكيومرث فرود
و  طور مستقيم به ،ها هنگام دشواريبه هايشان و چه  هنگام نيايشبه چه  ،اين اثر

 ها خدايان ديگر حماسهكنند؛ خدايي كه برخلاف  با خدا صحبت مي واسطه، بي
است  جسميو مبرا از عناصر زميني و  مقدس. زميني ندارد جنبه  هيچ ،ايليادمانند 

 و او آيد، پناه و ملجأ گام با او پيش مي به گام. استقهرمان  همراهجا  و همه
تنها پس از ظهور . مصداق خير مطلق و يادآور هميشگي اين خير براي بشر است

در مقابل، در  )46: 1363صفا (. آيد ز واسطه به ميان ميزرتشت است كه سخن ا
  .شود اي از دين و خدا مشاهده نمي هيچ اثر و نشانهنيبلونگن حماسه 

بهترين و والاترين اثري است كه پيكار نيكي و  شاهنامه :نبرد ميان خير و شر -3
مند خير جهان ميان دو منبع قدرت ،انينآيين مزديسدر . گذارد بدي را به نمايش مي

گروه خير و نيكي بر عهده  آفرينش، رهبري و پاداش. است شدهو شر تقسيم 
 ر دوش اهريمن، خداي بدي،گروه پلشتي و شر برهبري و  اهورا، خداي پاكي،

هرازچندگاهي  .در پيكارند، با يكديگر ستا اهورا و اهريمن تا جهان بر پا. است
آن ديگري  ،بر اثر رويدادهايي گذرد و شود و چندي مي يكي بر ديگري پيروز مي

  . گردد پيروز مي
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جهاني پس از مرگ  وجودبارها و بارها اعتقاد به  شاهنامهدر  :سرنوشت بشر -4
و اينكه انسان پادافره شوم كارهاي بد و پاداش نيك كارهاي خوب خويش را 

سخن به ميان آمده و جاودانگي آنها بهشت و دوزخ  از وبيند، نمايان شده  مي
 ،آساني كسي بهروند، بلكه هر آباد مرگ نمينادانسته به ناكجاها  انسان. است

 كه در سراي ديگر چگونه خواهد بود؛تواند با توجه به اعمالش دريابد  مي
اندوهي  توأم با درد و ياخواهد داشت، همراه با خوشي جاودان  اي زندگي
 وسي است كهبيني خاص فرد گرفته از جهان تصور جهاني ديگر نشأت. جانكاه

ها را به دور از  تر، زندگي را شادتر و پربارتر و فرجام انسان مرگ را آسان
دست خود انسان  سرنوشت به شاهنامهدر . دهد بيهودگي و پوچي نشان مي

چنان بر سرنوشت او  گاه اين عناصر . راند قضا و قدر بر وي حكم مي. نيست
   )50: همان(. يابد لوه نميقدرت ج ، و احساسچيره هستند كه تدبير، انديشه

  

  ليد نيبلونگن شرح حماسه

هاي مختلفي اسـت كـه ذهـن     حاصل افسانه واي حماسي  منظومه سرود نيبلونگن
در  نيبلــونگن. پرورانــده اســت آنهــا را هــا شــاعرانه اقــوام ژرمنــي در طــي قــرن

قامـت اسـت كـه در جهـان      موجودات بسـيار كوتـاه   جملهژرمني، از هاي هرواسط
بـه   1،نيبلونـگ  ،سكونت دارند و به سبب نام شاهشان »سرزمين مه«ه نام زيرين، ب

زيگفريـد پـس از   . گنجي بزرگ در زير زمين دارنـد  آنها. ندوش مياين نام خوانده 
 .يابـد  دست مـي گنج به اين  2اي به نام آلبريش و پيروزي بر كوتوله نهاكشتن شاه آ
 ــ نخســت، پــس از آن ــد و جنگ ــي زيگفري اورانش و ســپس صــاحبان گــنج، يعن

                                                        

1. Nibelung   2. Alberich 
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 در 1ليـد  واژه ،در ضـمن  .كننـد  را براي خود انتخاب مـي  نيبلونگنبورگوندها نام 
 )29: 2008زيمروك ( .استبه معني سرود  ،زبان آلماني

ويايي هسـتند كـه نخسـت در جنـوب     قومي ژرمني از تبار اسكاندينا بورگوندها
صـورت متحـدان    به زيستند، سپس هاي بالتيك مي نهاسكانديناوي و كرا  جزيره شبه

در اوايـل قـرن    نهـا آ حكومـت  .شدند كناروميان در شرق گُل و در آلمان عليا س
شـهري آلمـاني    2،ورمـس  نهاپايتخت آ. پنجم ميلادي، تا رود راين گسترش يافت

  اسـاس افسـانه  ديـري نپاييـد و بر   نهـا پادشـاهي آ . بـود  ،واقع در كنـار رود رايـن  
  . ندمنقرض شد وحشي و جنگجوي آسيايي،اقوام  3،ها هون ،، به دستنيبلونگن

نه و آن را در سي ،اين منظومه اثر شاعري اتريشي است كه در آغاز قرن سيزدهم
دارد و بـا مـرگ زيگفريـد    فصـل  بخش اول نوزده . و دو بخش تدوين كردفصل 

بخش، بيشتر سرودها در شهر ورمس و در كنار رود رايـن و  اين در . يابد پايان مي
 ،گونتر پادشاهي را ميان برادران خود، گرنوت و گيسـلر . دهد ي ميرو 4كاخ گونتر
كـه   5مادر خردمندشان با هنر پيشگويي و خواهرشـان، كريمهيلـده  . كند تقسيم مي

كريمهيلـده  شـبي   .كننـد  زندگي مـي  نهادر كنار آ ،زيباترين دوشيزه بورگوند است
ان در كند، اما ناگه ـ يآموز او از دامنش پرواز م باز دست ؛بيند خواب هراسناكي مي

اين خواب خبـر از عشـق و بـدبختي    . شود پاره مي آسمان به دست دو عقاب پاره
اما  ،جلوي اين درد و رنج را بگيرد با امتناع از ازدواج، خواهد كريمهيلده مي. دارد

فرسـتد و   چون زيگفريد را به دربار بـرادر او مـي   ؛كند سرنوشت با او مخالفت مي

                                                        

1. Lied      2. Worms   

3. Huns     4. Gunther 
5. Krimhilde 
 

 

 



 171/ بلونگنين سرودو  شاهنامهعناصر مشترك در  يبررســـ ــــــــــــ 95بهار ـ  42ـ ش  12س 

در ايـن زمـان، زيگفريـد    . شـود  نگاه شيفته اين قهرمان جوان ميكريمهيلده با يك 
  . داردرا در تصرف خود  نيبلونگن گنج

اما يك نقطه در  ،شود تن مي در خون اژدها رويين شدن ور غوطه بازيگفريد 
پذير باقي  ، آسيببه آن زيزفوندرخت ميان كتف او به علت چسبيدن يك برگ 

 پذيري اسفنديار از ناحيه آشيل و آسيب نهآور پاشاين مسأله ياد( .ماند مي
خواهد تا او را در راه رسيدن  گونتر از زيگفريد مي ،در اين بين )چشمانش است

برونهيلده قدرتمندترين زن دوران  .ياري كند ،ملكه زيباي ايسلند 1به برونهيلده،
. دبين مي تدارك شخواستگاران برايخود است و براي ازدواج، آزموني سخت 

كند تا در  شود و به گونتر كمك مي ريد با پوشيدن شنل جادويي، نامريي ميزيگف
  . اين نبرد پيروز شود

مراسم ازدواج گونتر با برونهيلده و زيگفريد با كريمهيلده در يك روز، در كنار 
اما دوران شادي ديري ، شود ار ميزرود راين و در كاخ پادشاهي گونتر برگ

 فريب گونتررونهيلده و كريمهيلده، ملكه ايسلند به در مشاجره ميان ب. پايد نمي
هاگن، وزير  ،در اين ميان .را جبران كند توهيناين گيرد تا  برد و تصميم مي مي پي

ابتدا با حيله راز . گيرد وظيفه انتقام از زيگفريد را به عهده مي ،مكار گونتر
در شكار از  كشد، سپس پذيري زيگفريد را از زبان كريمهيلده بيرون مي آسيب

د، نك كه قاتلان خود را نفرين مي يگفريد در حاليز. زند پشت به او خنجر مي
  .آيد ميدر ،اي به تصرف پادشاه بورگوندها، گونتر گنج افسانه و شود كشته مي

دهد كه همسـر   را نشان مي 2تسلديگر است، افصل بخش دوم كه شامل بيست 
شــاه  ،رريمهيلــده خــواهر گــونتدارد از ك قصــدخــود را از دســت داده اســت و 

كريمهيلده، پس از مـرگ همسـر    )32: 1386 بهجت(. خواستگاري كند 3،بورگوندها
، بـا آتـيلا   دليـل، بـه همـين    ؛دده ميادامه زندگي به فقط براي انتقام گرفتن  ،خود

                                                        

1. Brunhilde   2. Etzel 
3. Burgunden 
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 بـراي  شگـزار  و خـدمت  آتـيلا تنها به شرطي كـه  . كند ازدواج مي ها، پادشاه هون
تسـل  سـال در دربـار ا   دوازدهكريمهيلده  ،از آن پس. ياد كنند سوگنداطاعت از او 

بـا  گـونتر بـا همراهـان خـود،     . رسـد  ميكند، تا سرانجام زمان انتقام فرا زندگي مي
در طي ضيافت بزرگـي كـه تمـام    . رود ها مي هشدار هاگن به سرزمين هونوجود 

و بـه   ،تسلبرادر ا ،اشاره بلودلين با، سربازان دارند حضوربزرگان بورگوند در آن 
 ،انتقـام، اورتليـب   بـراي هـاگن  . كشـند  خواهش كريمهيلده، تمامي سرداران را مي

در ايـن جريـان    كوشيده استها كه تا آن زمان  ن شاه هو. كشد را مي ،تسلفرزند ا
كريمهيلـده بـراي انتقـام    . را صـادر كنـد  فرمان حملـه   شود مي وارد نشود، مجبور

گونتر فرزند را در مقابـل   ، امادارد ميوا گونتربه نبرد با  بيشتر، فرزند ديگر خود را
. شوند كشته مي ها بزرگي، تمامي بورگوندها و هوندر نبرد  .كشد چشمان مادر مي

كند تا او را وادار به مبارزه نكنـد، امـا    گزار آتيلا از كريمهيلده خواهش مي خدمت
 .شـود  ر نيـز كشـته مـي   گـزا  اين خـدمت ديگري پذيرد و در نبرد بزرگي  ملكه نمي

يكـي از  . شـود  آتـش بزرگـي در تـالار برپـا مـي      ،هنگام، به فرمان كريمهيلده شب
التماس  و برد كند و نزد كريمهيده مي ير ميآتيلا، هاگن و گونتر را اس پيروبزرگان 

بانوي زيبـاي رود رايـن كـه ديگـر     اما  ،كند تا ملكه از جان اين دو تن درگذرد مي
از  ،كريمهيلـده بـا اصـرار    .پذيرد نميخواهش او را ندارد،  احساسي در قلب خود

پـذيرد و ملكـه    نمي هاگناما  ،را فاش كند نيبلونگنخواهد تا جاي گنج  هاگن مي
يكي از اسـيران بورگونـد   . كند با شمشير زيگفريد سر از تن هر دوي آنها جدا مي

منظومه با مـرگ   ود شك او را مي ،نهايتو در كند مي با كريمهيلده مبارزه ،در مقابل
او پادشـاهي  . در اين اثر، آتيلا ديگر يك بلاي آسماني نيسـت  .يابد ملكه پايان مي

  . گشايي نداردجو كه ميلي به مبارزه و كشور صلحاست 
كريمهيلـده  . گيـرد  در سرود اصلي، نابودي بورگوندها به دست آتيلا صورت مي

تسـل را بـه   سپس تـالار ا  ،گيرد ميها انتقام هم به دست خود، از برداران و وزير آن
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اويايي، هاي اسـكاندين  در افسانه .شود ها نابود مي كشد و خود نيز در شعله آتش مي
ايفـا  غالـب را  نقـش  هاگن  هاي ژرمني، داستاناما در  ،گونتر قهرمان داستان است

بـا همـان    و تقريباً ين شخصيت نمود كاملي از نژادپرستي آلمانيواقع، ادر. كند مي
ترين اثر حماسي آلماني  بزرگ سرود نيبلونگندر كل،  .است وصيات اخلاقيخص

سـرزمين ضـروري بـه    است و خواندن آن براي داشتن دانشي در مورد افكار اين 
در ادبيـات آلمـاني و اسـكانديناويايي،     سـرود نيبلـونگن  واقـع،  در. رسـد  نظر مـي 

  )15-9: 1381 سعادت(. در ادبيات فارسي دارد شاهنامهجايگاهي همچون 
  

  سرود نيبلونگنگيري  روزگار شكل

تـوان جـدا از سـاختار تـاريخي و شـرايط اجتمـاعي و        هيچ اثر حماسـي را نمـي  
پيش از پـرداختن بـه    ،رو از اين )86: 1376اسلامي ندوشن (؛ فرهنگي آن بررسي كرد

كـه   ،موضوع اصلي اين بخـش، بـه شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي قـرون وسـطي       
قـرون  . شـود  مـي طـور مختصـر اشـاره     به ،است نيبلونگن اسهساز ظهور حم زمينه

وسطي در تاريخ اروپا و مخصوصاً اروپاي غربي، دوره بين قـرون قـديم و قـرون    
زيـرا   وسطي در نظر گرفت؛ توان براي قرون دقيقي نمي پايانو  آغاز. جديد است

وره در ايـن د . در مراحل ابتدايي و انتهايي اين دوره، تحولات تدريجي بوده است
و شـود   مـي از اواخر سده ششم ميلادي آغـاز   ،نيبلونگن استگاه، خآلمان و اتريش

در صدر اين دوران، رواج مسـيحيت و غلبـه آن   . يابد ميتا سده پانزدهم نيز ادامه 
كليساي قرون وسطي با هر انديشه، . شود ها ديده مي بر تمامي شعائر زندگي انسان

هـاي   يشان مخالف و يا در تضاد با دستورالعملبيني و جنبشي كه با نظر كش جهان
و عامـل   نمود ميو آن را پيكار با خداوند تلقي  كرد ، به شدت برخورد ميآنان بود

مانـده از   كتب بر جاياغلب . كرد هاي گوناگوني مجازات و نابود مي آن را به شيوه
طي بـه  چه از قرون وس ـهر )42-41: 1381زرشناس (. اين دوره بسيار مذهبي هستند



  كامبيز صفيئيشناختي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامه  /174

شـود؛   تـر مـي   تـر شـويم، نفـوذ عنصـر مسـيحيت كمرنـگ       سده پاياني آن نزديك
ها بر ضد ميـراث مسـيحيت و هـر     نخستين طغيان ،اي كه از قرن چهاردهم گونه به

زندگي اجتماعي و سياسـي،   لحاظ بهقرون وسطي . شود مينوع تفكر ديني شروع 
ادي آن تكيـه بـر زنـدگي    و نظـام اقتص ـ  هالطوايفي بـود  مبتني بر نوعي نظام ملوك

 -مفهـوم ملـّت   ،زخلاف امـرو بـر  ،در قرون وسطي. اقتصادي فئودالي داشته است
دولت وجود نداشت؛ مثلاً تنها دو كشور فرانسه و انگليس نظام متمركز و منسجم 

 ،خبري نبـود و بـه جـاي اينهـا     ...بلژيك و هاي آلمان، دانمارك، داشتند، از كشور
  )42: همان(. وجود داشتاي  تعلقات قومي و قبيله

هاي پاياني قـرون وسـطي    سده نييع ،ميلادي 1200 حدود در نيبلونگن حماسه
بيش از و كمـا  نبـود قبـل   ماننـد تسلط مسيحيت  ،در اين دوران. سروده شده است

انـدك   ، انـدك نبـود و نيز تعقل و تفكري كه بر پايه ديـن   بودغلبه آن كاسته شده 
؛ اسـت  بـوده  هـا  زمان براي مكتوب شدن حماسـه  هتريناين تاريخ ب. دكر رشد مي
ابراز عقيـده و نوشـتن    ،داشتچند ترس از مخالفت با كليسا هنوز وجود زيرا هر

شـاعران و   ،ويـژه  نان تهديدي براي انديشـمندان و بـه  چ متون غير مذهبي ديگر آن
بسياري از آنـان از برجـا گذاشـتن نـام      ،با اين حال آمد؛ نويسندگان به شمار نمي

تـا   خصـوص  بـه  ،در قرون وسطي ي،كل طور به. اند يش در حماسه پرهيز كردهخو
. آثار غير مذهبي نـامعلوم و گمنـام هسـتند    بيشترپايان سده سيزدهم، نويسندگان 

  )2: 1991ليچنستايد (
  

  نيبلونگن سرود ماسهبيني در ح جهان

ايـن   .پرداخته شده استاين حماسه به زندگي و مرگ دو قوم كهن و باستاني در 
بـه   ،حتي پاي را از اين فراتر نهادهسنده آن ينواي غير مذهبي دارد و  مايه اثر درون

بـه   نيبلـونگن شـاعر   ،مثـال  براي استه است؛خبا برخي اعتقادات مذهبي بر مقابله
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جوتر و دانـاتر   تر، صلح شخصيتي بسيار منطقي ،اتسل كه پادشاهي كافركيش است
  .اهي مسيحي استتا به گونتر كه پادش ه استديبخش

رود  تحجر در آن رواج داشته است، انتظار نمي جامعه پررعب و وحشتي كهدر 
شاعر و نويسنده  بيني خاص و مترقي را منعكس كند، اما اثري ظهور يابد كه جهان

بيني و نگرش به مسائل زندگي انسـان و پيرامـونش    اي جهان تواند از گونه نيز نمي
نيز با توجه به اين نكته كه خفقان قرون وسـطايي را   گننيبلونشاعر . بهره باشد بي

در ارتبـاط بـا    )35: 1386بهجـت  (. نون مسـتثني نيسـت  از اين قا ،كرده است تجربه 
  :توان اشاره نمود به نكات زير ميدر اين حماسه بيني،  مقوله جهان

همـه چيـز در ظـاهر افـراد      ،نيبلـونگن  بيني شاعر در جهان :انسان و انسانيت -1
هيچ ژرفا  هاآن. تنها صورتكي از انسان هستند نيبلونگنهاي  انسان. شود لاصه ميخ

حتي جسم بودن آنها نيز سطحي است و محدود به ظاهري . اي ندارند زمينه و پس
 هـا در حماسـه   انسـان  )6: 2002مـولر  (. است تنها براي ديده شدن و حضور يافتن

 رسـد كـه همـه    به نظر مـي . شوند به نمادهاي نيكي و پليدي تقسيم نمي نيبلونگن
اند كه بـا شـروع داسـتان بـه سـمت       اي ايستاده قهرمانان داستان روي خط مسابقه

. حماسـه اثـري از انسـان كيهـاني نيسـت     اين در . روند سقوط و انحطاط پيش مي
هايشـان بـه سـمت سـقوط پـيش       بـا لغـزش   وها آرماني و تاريخي هسـتند   انسان

 سـرود نيبلـونگن  و  شـاهنامه مايه نيكي و پليدي در  ترين شباهت بن مهم. روند مي
و ديگـران   شـان و نـابودي خود  هـا لغزش قهرمانان است كه منجـر بـه سـقوط آن   

 شـاهنامه هاي فرمانروايي نيكي و پليدي را مانند  دوره سرود نيبلونگندر . دشو مي
انسـان كيهـاني وجـود نـدارد،     ايـن اثـر   از آنجا كـه در  . بينيم صورت مطلق نمي به
انسان آرماني در . ستا رو هواننده همواره با فرآيند لغزش، سقوط و انحطاط روبخ

 .شـود  به انسان تـاريخي و ناهنجـار تبـديل مـي     ،در روندي سريع نيبلونگن سرود
  )80-79: 1390رحماني مفرد (
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همـه  نيبلـونگن  سرود  گفته شد كه در: بيني شاعر خداوند و مذهب در جهان -2
گرفتـه  اين حماسه در زماني شـكل  . شود  ها سنجيده مي ناساس ظاهر انساچيز بر

 اشـاره بـه برخـي از    اما به جـز  ،بودكه تسلط مسيحيت به اوج خود رسيده  است
هـاي بامـدادي    نيـايش  ،مانند به كليسا رفتن يا مراسـم عيـد پـاك    ها مراسم و آيين

  .در آن داردمذهب نمود بسيار كمرنگي  ، و حضور يك كشيشبانوان
انجامـد؛ مرگـي    همه چيز به نيسـتي و مـرگ مـي    ،در اين اثر :نابودي مرگ و -3

بـه  خـود  تمام قهرمانان اصلي هـم  . ، ننگين و برخاسته از كينه و حسادتزودرس
هر،  ، هاگن، گيزلههيلدزيگفريد، گونتر، كريم. شوند رسانند و هم كشته مي قتل مي

، يعنـي  هرمانـان مهـم  تنهـا دو تـن از ق  . اسير اين قـانون هسـتند  فولكر و گرنوت، 
  . مانند و اتسل از فرجام مرگ در امان مي ههيلدبرون

هـا   اي بـر تمـامي انسـان    شده عيينقضا و تقدير از پيش ت: سرنوشتحاكميت  -4
تقديري كه هميشه شوم است و فرجام ناخوشايندي را براي تمامي  راند؛ حكم مي

بسـيار ظريـف و پيچيـده    هاي تقدير در اين حماسـه   دسيسه. زند قهرمانان رقم مي
اي ديرتـر   اي زودتر و عـده  عده .ندهست اين تقدير هاي ها همه بازيچه انسان. است

دانـد چـه بـر     آدمي با اينكه مي. ندافت شوند و به دام هلاكت مي مي آنفريفته بازي 
حتـي  . تواند با اين سرنوشـت مقـدر محتـوم مبـارزه كنـد      نمي ،سرش خواهد آمد

  )195: 2008زيمروك (. زدتواند از آن بگري نمي
  

  محتواي دو حماسه هاي مشترك در برخي ويژگي

خواه ايـن دو اثـر زبـان مشـتركي      ،آيد دو اثر به ميان مي وقتي كه بحث از مقايسه
بـه چنـد عنصـر مهـم و اصـلي بـديهي       توجـه   ،خواه زباني متفـاوت باشند داشته 

هـاي   مايه بن -ج ،ثرمحتواي كلي دو ا -ب ،ساختار ظاهري دو اثر -الف: نمايد مي
سـرود  نـزد ايرانيـان و    شـاهنامه با توجـه بـه جايگـاه     )37: 1386بهجـت  (. مشترك
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هـاي   دربـاره ويژگـي   توان به برخي نكات جالـب توجـه   ها مي نزد آلماننيبلونگن 
   .دست يافت مشترك آنها

صـورت   دو حماسـه بـه   هر. است آنهاشيوه روايت  ويژگي مشتركنخستين . الف
شـكل   تـرين  يادماندني بهارترين و بهترين، ماندگ ،باز اند كه از دير دهشعر سروده ش

   .براي بيان درونيات بوده است
ترين  اصلي .اند هر دو در قالب حماسه سروده شده نيبلونگن سرودو شاهنامه . ب

و شر،  پيكار ميان خير ؛استهاي گوناگون آن  در جلوهدر حماسه، جنگ  موضوع
 ،كـين  ،دلايل اين كارزارها از عشـق  .ي و حتي حيواناتورايهاي طبيعي و ما انسان
رق ملـي     ، و جاهحسد ، و خدعـه، همـه و همـه ماننـد     اجبـار  ،طلبي گرفتـه تـا عـ

كـدام جـايي   شـوند و هر  هـا در آن چيـده مـي    اي هستند كه تمام حماسه زمينه پس
پرنــده  ،ســيمرغ ،شــاهنامهدر  )279: 1378امي ســرّ(؛ يابنــد گيرنــد و تبلــور مــي مــي

اي ايفـا   نقـش برجسـته   ،هـاي مخـوف   اژد ،فانفير نيبلونگن، سرود و در ،اي افسانه
  .دارند تأثيرقهرمانان آن بسيار سرنوشت ابَر داستان و سرانجام بركنند و  مي
رسـتم و زيگفريـد    هـاي  تن به نـام  دو اثر، ما شاهد دو ابَرقهرمان رويين در هر .ج

بار و ها بسيار اندوهابهي هستند و حتي مرگ آنكه تقريباً داراي عملكرد مشهستيم 
  .تراژيك است

روح سلحشوري و پهلـواني را در ميـان ملـت خـود      كوشند ميهر دو حماسه . د
  . نشان دهند

رويـدادهاي مهـم و مشـتركي مثـل مـرگ،       ،توان در هر دو اثر تر مي با نگاه كلي. ه
  .نمودسفر، ميهماني و بزم، ازدواج، و عشق را مشاهده 

ژرمني در آسـياي جنـوب غربـي    هاي هنـدو  بانترين ز زبان فارسي نوين از مهم .و
اين زبان به شاخه ايراني خانواده زباني هندواروپايي تعلـق دارد و  . رود شمار مي به

بـه شـاخه   نيـز  زبان آلمـاني  . و افغانستان است ،زبان رسمي در ايران، تاجيكستان
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ير مان، اتريش، سوئيس و نيز در سـا هاي ژرمني اختصاص دارد و در آل غربي زبان
  )11-10: 1388البرزي (. شود كشورهاي اروپاي مركزي تكلم مي

  

  نتيجه

سينه از گذشـتگان بـه مـا     به ها بازمانده تاريخ تمدن بشري هستند كه سينه اسطوره
وايت كارهاي سترگ يا وصـف اشخاصـي   اند و به معناي خاص، شرح و ر رسيده

امـا   شـود،  ميبودنشان تصديق  اند و يا واقعي خي داشتهند كه واقعاً وجود تاريسته
ها شـاخ و بـرگ داده    كرده و سنت درازنفسي بدانآنها را دگرگون  ها انسانل تخي

  .است
اني و آلماني، رستم و زيگفريـد  قهرماني ايرهاي پهلواني و ابَر نيرومندترين چهره

خ فـردي در تـاري   هبجايگاه بسيار منحصـر  ،العاده خويش هستند كه با اعمال خارق
داسـتان ايـن دو شخصـيت در دو اثـر     . انـد  حماسي جهان به خود اختصاص داده

صـورت شـعر    به اين دو اثر حماسي .روايت شده است سرود نيبلونگن وشاهنامه 
اي  از جايگـاه ويـژه   ،يكـي در شـرق و ديگـري در غـرب     ،دو هر. اند سروده شده

خواهي، و  جنگ، كين هاي مايه روند وجوه مشترك زيادي مثلهستند و  برخوردار
  . با يكديگر دارندانتقام 

 در .اسـت آنهـا   انخالقبيني و نگرش  ، نقش جهانرثاين دو انكته بسيار مهم در 
. شـده اسـت  سرزمين ايران با آوايي بلند اعلام » بودن و برجا ماندن«اراده  شاهنامه

مرزهـا و   اسـت بـدون در نظـر داشـتن     نشـان دادن انسـان كامـل    فردوسي هدف
در . ديـد  تـوان  هـاي انسـاني را مـي    در اين اثر، والاترين و برترين پيـام . قراردادها

ترين مسائل زندگي آدمي كه بشـر امـروزه نيـز بـا آنهـا       به مهم شاهنامه بيني جهان
نگرش . پرداخته شده است و مرگ ،خرد، آزادي، سرنوشت ازجملهست، ا رو هروب

 سروددر . خاص و درخور تعمق و تعقل است كدام از اين مسائل،فردوسي به هر
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. مذهب و خداوند جايگاه در خـور تـوجهي ندارنـد    ،شاهنامه، برخلاف نيبلونگن
تمام . كينه و عشق ميان زن و مرد: بر دو اصل استوار است روايت در اين حماسه

اين اساس بر  ها شخصيت سرنوشت .گيرند شكل مي اصلرويدادها بر پايه اين دو 
اين دو . دهد روي مي اين دو اصلها نيز به خاطر آن  د و مرگخور قم مير دو اصل

 نيبلـونگن  سـرود نـد كـه   ا هدباعث ش ها جنگدر كنار مضمون قوي و كهن ژرمني 
  . ژرمني تأثير داشته باشد بر ادبيات و هنر امروز تاحتي 
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